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سلوک

 
 
 
 

رمان »سلوک« از آثار برجسته محمود دولت آبادی است. کتاب 
روایت عاشقی قیس بر دختری است که با او هفده سال اختلاف 
سنی دارد. و حالا قیسی که در شصت وشش سالگی، معشوق را 
سرزنش می کند که چرا باید عاقبت چنان عشق سوزانی، چنین 
زمهریری می شد؟ قیس )قهرمان داســتان(، مردی سال خورده 
است که به شــهری اروپایی سفر کرده است و در آنجا می خواهد 
به خانه دوســتش آصف برود، ولی میزبانش در خانه نیست و مرد 

تمام طول روز را آواره کوچه پس کوچه ها می شود.

طریقبسملشدن

 
 
 
 

»طریق بسمل شــدن« از آثار ممنوع شده محمود دولت آبادی 
اســت که پس از 10 ســال مجوز نشــر گرفت. این رمان جذاب، 
ماجــرای افرادی را روایــت می کند که قصد دارنــد به مخزن آب 
پایین دره دسترســی پیدا کنند اما بدیهی است که تمام داستان 
به این سادگی ها نیســت. دولت آبادی با این کتاب، یک بار دیگر 
موفق می شــود بــا پرداختی موشــکافانه به احساســات درونی 
شــخصیت هایی قابل باور، شاهکاری را خلق کند که بیهودگی و 

پوچی جنگ را به بهترین شکل ممکن به تصویر می کشد.

اسبها،اسبهاازکناریکدیگر

 
 
 
 

»اســب ها، اســب ها از کنار یکدیگر« آخرین اثر داستانی محمود 
دولت آبــادی اســت. ایــن قصــه کــه همچــون دیگر داســتان های 
دولت آبــادی از نثر غنی و نگارش ویژه او برخوردار اســت، داســتانِ 
انســان هایی اســت کــه در پی دســتیابی بــه قطعه ای گم شــده در 
گذشته اند. پیوسته در نزاع با این مفهوم که آیا انسان خاطراتش را گم 
می کند یا در گودال عمیقی از یک خاطره ازدست رفته، گم می شود.
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به زندان گشــود، به یاد خاطرات کودکی دســت به قلم 
برد و »کلیدر« را نگاشــت؛ رمانی که دســت سرنوشت، 
انتشــارش را به دوران پرتلاطم ســال های ابتدایی پس 
از انقلاب ســپرد؛ زمانی که کمتر کتابی از نویسندگان 
دگراندیش مجال انتشــار می یافت. این مهــم اما برای 
»کلیــدر« اتفاق افتاد و آن را به یکــی از تاثیرگذارترین و 
مهم ترین رمان های فارســی یک صد ســال اخیر تبدیل 

کرد.
»کلیــدر« در طول چهــار دهه ای که از انتشــار آن 
می گذرد، مورد ستایش بوده و البته مورد نقد هم. بودند 
کســانی که آن را طولانی می پنداشتند و خواستار دو، 
سه جلدی  شــدن آن شدند. با همه اینها، اما »کلیدر« 
با همه 10 جلدش ماند، پرفروش شــد، خوانده شد و 
حالا دیگر می توان آن را یک رمان کلاسیک در ادبیات 
معاصر فارسی دانست. رمانی که می توان آن را »جنگ 

و صلح« ایران هم نامید.
به راستی »کلیدر« چه می گوید که آن را رمان مهمی 

برای ادبیات فارسی و مردم ایران کرده است؟
»کلیــدر« از یک ســو الگویــی دقیق بــرای ارزیابی 
روح و وجــدان ملی ایران به شــمار می آید و از ســوی 
دیگــر بازنمای روح قومی ملی ایرانی اســت. از همین 
زاویه اســت که می توان آن را کنار »شاهنامه« قرار داد. 
کاری که فردوســی در قرن چهارم هجری با ســرودن 
»شــاهنامه« کرد، دولت آبــادی در قــرن چهاردهم با 
نوشــتن »کلیدر« انجام داد. دکتر عبدالحسین فرزاد، 
اســتاد دانشــگاه هم بــر این نکتــه تاکیــد می کند و 
می گوید: »کلیدر اثری است که اگر آن  را شاهنامه قرن 
بیستم ایران بنامیم، چندان بیراه نیست؛ زیرا در کلیدر 

فردوسی هم حس می شود.«
»کلیــدر« از منظر زبانی هم دارای اهمیت بســیار 
است. یعنی دولت آبادی در این رمان چیزی را به زبان 
فارســی افزوده اســت؛ کاری که در آثار بعدی اش نیز 
آن را انجــام می دهد. یعنی می تــوان گفت »کلیدر«، 
عرصه قدرت نمایی زبان فارســی در حــوزه توصیف و 
روایت اســت. به بیان دیگــر آنچه »کلیــدر« را جذاب 
می کند، همین فخامت، صلابت و بلاغتِ زبان است؛ 
زبانی که هم تاریخ بیهقی اســت، هم مرزبان نامه، هم 
اسرارالتوحید و هم شــاهنامه، و در عین  حال خودش 

اســت: زبانِ کلیــدر؛ زبانِ محمــود دولت آبادی. زبان 
کلیــدر، روایــت داســتانی را به روایت شــعری ترجمه 
می کند. در روایت داســتانی، غالبا این گذشــته است 
که متکاثف و فشــرده می شــود اما در روایت شــعری، 
حال و آینده متراکم می شــود. زبان کلیدر، گذشــته و 
حــال را در برابر ذهن خواننده درهم فشــرده می کند 
و درهم می تنــد و به معجونی شــگفت، درمی آورد که 
همزادپنــداری را بــه طرز هولناکی ممکن می ســازد؛ 
تــا آنجا که مخاطب گویی داســتان خودش را در حال 
زندگی  کردن اســت. از این رو اســت که وقتی شــروع 
می کنی به خواندن »کلیدر«، خود را در هزارتوی تاریخ 
سرزمینی می بینی که آشنا است؛ سرزمینی که در آن 
ســال ها زیســته ای و هنوز از پسِ قرن ها شاهد تاریخِ 
پرآبِ چشم آن هستی... »کلیدر« بازخوانیِ تاریخِ پرآب 

چشمِ »شاهنامه« در جهانِ معاصر است. 
»کلیدر« در ادبیات داستانی فارسی جایگاه رفیعی 
دارد اما همین جایگاه در ادبیات جهان به چه شــکل 
اســت؟ اصولا ترجمه آثار داســتانی فارسی تا به امروز 
موفقیت چندانی در جهان برای نویسنده ایرانی به بار 
نیاورده اســت. »کلیدر« هم از همین منظر، یک رمان 
ایرانی اســت؛ هر چند بــه یکی، دو زبــان نیز ترجمه 
شده است. ترجمه نشــدن جهانی »کلیدر«، نشان از 
ضعف این رمان ندارد، که این معضلی است که سال ها 
گریبان  آثار ادبیات فارسی معاصر را گرفته است. آثاری 
که در جغرافیای سیاسی ایران مانده و فراتر از خودش 
نمی رود. بااین حال، عبدالحسین فرزاد مترجم عرب، 
»کلیدر« را رمانی برتر از آثار نجیب محفوظ، نویســنده 

نوبلیست مصری برمی شمارد.
»کلیــدر« در ادبیــات فارســی یک »اتفاق« اســت. 
همین اتفاق از آن ویژگی منحصربه فردی ســاخته است 
کــه آن را »تــازه« می کند. چرا که »کلیــدر« تصویری از 
همه اقــوام و طبقات جامعــه ایرانــی را یک جا در خود 
دارد؛ آنطــور کــه در »شــاهنامه« داریــم: از ژانــدارم و 
مامور دولت گرفته تا دلاک حمام، ســاربان، روســپی، 
صاحب شــیره کش خانه، زغال ســاز، چوپــان، مطرب، 
تفنگچــی، پینه دوز، عضو حــزب و مبلغین حزب و... از 
آدم های نان به نرخ روزخور و جیره خوار حکومت )باقلی 
بنــدار(، آدم های مســتبدبه رای و خودخــواه )نادعلی 
چارگوشــی(، آدم هــای خــودرای و بی قانــون کــه در 
دیکتاتوری خیرخواهانه مستحیل شده اند )خان عمو و 
خان محمد(، آدم های لمپــن و آقازاده های از آخورخور 
)شــیدا(، آدم هــای فرومایــه و خبرچیــن و متظاهــر و 
دروغگو )قدیر و عباس جان(، آدم های دغل باز و شــرخر 
و خائــن )نجــف ارباب ســنگردی، که قاتــل گل محمد 
نیز هســت( و نمونه های دیگــر. از نمونه های مثبت هم 
می تــوان به گــودرز بلخــی، صبرخان، شــیرو، مارال و 
زیور اشــاره کرد. از همین زاویه است که می توان گفت 
»کلیدر« جامعه شناســی )مردم شناســی( مــردم ایران 
است. شــخصیت پردازی در این رمان عظیم، درخشان 

و باشکوه است. 
از همین زاویه، »کلیدر« سرگذشت بخش فرودست 
بشر در تاریخ است: رمانی که بیشتر در شب می گذرد 
و همواره می توان شــب را در آن- حتی در روزهایش- 
احســاس کــرد. دنیایی تاریک و دهشــتناک اســت و 
گروهــی در غفلت بی خودی اندوه، حتی گم می کنند 
که اول باید پا را مسح کشید یا سر را! غفلت و بی خودی 
حتی در تمامی رفتارهای مذهبی شان نیز رسوخ کرده 
اســت! بی چیزی و اندوه، انســان را به هزار راه می برد 
و به هــزار درد دچار می کند. »کلیدر«، داســتان غم و 
بی خودی و اندوه مذلت بشــر است که او را به خشم و 
خشونت وامی دارد؛ و چنین است که مظلوم، اسطوره 
می شــود و برایش افسانه ها می ســازند؛ »گل محمد«، 
فریدون می شــود، ســیاوش می شود، رســتم دستان 

می شود، و داستانی که سینه به سینه نقل می شود.
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